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دستمال کاغذي و کرونا 
کرونــا وحشــتي همه گیــر را در جهــان بــه  �

وجود آورده اســت. در این میــان، نکته رفتارهاي 
تهاجمــي و حمله بــه فروشــگاه ها و انبارکردن 
آذوقــه و وســایل بهداشــتي در سراســر جهان 
اســت. عکس هایي عجیب که از انگلیس منتشر 
شــده است و قفســه هاي خالي را نشان مي دهد. 
در اســترالیا صحنه هاي زدوخورد و چاقوکشــي 
و حتي دعوا بر ســر دســتمال کاغذي، در فرانسه 
کمبــود ژل ضدعفونــي به طور مســتمر گزارش 
مي شــود، در آمریکا نیز کمبود دستمال کاغذي با 
صحنه غل و زنجیر زدن بر آنها شــکل دیگري به 
خود گرفته اســت. در این میان ژاپن از کشورهایي 
اســت که تعداد مبتلایان آن نیــز در حال افزایش 
اســت، ژاپن نیز شــاهد کمبود دســتمال کاغذي 
بوده و هســت. چندي پیش علي نوراني خبرنگار 
بخش فارسي رادیو ژاپن در مطلبي که در صفحه 
اجتماعي «شرق» نوشته بود، درباره روند برخورد 
مردم و مسئولان ژاپن با بیماري کرونا نوشت و به 
تفصیل درباره امکانات و شــیوه عملکرد مسئول 
توضیــح داد. اما این بــار به ســراغ او رفته ایم تا 
دربــاره دو نکته، یکــي نحوه رفتار مســئولان در 
زمینه انتشار اخبار و دیگري درباره عملکرد مردم 
در روزهاي اوج کرونا بپرســیم. به خصوص وقتي 
خبرهایي نظیر احتــکار و فروش بالاتر از قیمت از 
یک سیاست مدار محلي منتشــر مي شود. آن هم 
در حالــي که دولت این کشــور مي خواهد فروش 
مجدد ماسک در ســایت هاي حراجي و مزایده در 
ژاپن را ممنوع کند تا جلوي سوءاســتفاده دلالان 
گرفته شود. اما این خبرنگار درباره تصاویر منتشره 
از فروشــگاه ها و خالي بودن قفســه ها مي نویسد: 
«مغازه ها که خالي نیســتند و ما به طور روزانه از 
فروشگاه هاي مختلف خرید مي کنیم و مشکلي در 
این زمینه وجود ندارد. اما درباره دســتمال توالت 
چند روز پیش در فضاي مجازي شــایعه شــد که 
مــواد اولیه آن از چیــن وارد مي شــود و بنابراین 
به خاطر کرونا بــه زودي ورود آنها متوقف خواهد 
شــد که زود مشخص شد دروغ بوده و تقریبا تمام 
دستمال توالت و پوشک مصرفي در ژاپن در کشور 
تولید مي شــود. اما با آنکــه انجمن تولیدکنندگان 
دســتمال کاغــذي و دولت اطمینــان داده اند که 
اصلا مواد اولیه دستمال توالت با ماسک متفاوت 
اســت، باز هم به خاطر نگرانــي به وجود آمده در 
مردم، قفسه ها بعد از چیده شدن بلافاصله خالي 
مي شوند و پیداکردن دســتمال توالت و دستمال 
کاغذي مشــکل شده است. بخشــي از علت هم 
حریص شدن عده محدودي از افراد در این شرایط 
اســت. یک بســته دســتمال توالت ۹ یا ۱۲ تایي 
حداقل یک هفته دوام مي آورد. اما عده اي شروع 
به خریدن و انبارکــردن این مواد مي کنند و باعث 
دامــن زدن به نگراني و کمبود در انبار مي شــوند، 
چــون محصــول حجیمــي هــم هســت و لابد 
انبارکردنش براي فروشــگاه هاي کوچک دردســر 
دارد». از او دربــاره تصویر متفــاوت اکنون مردم 
در مواجهه با کرونا و ســالیان پیش در مواجهه با 
سونامي مي پرسیم و اینکه انگار انتظار از ژاپني ها 
این اســت که در هر حالتي نظــم را رعایت کنند. 
او که چندســالي اســت در توکیو زندگي مي کند، 
مي گوید: «تا جایي که من مي بینم رفتار مردم  ژاپن 
تغییر چنداني نکرده اســت. مــن در زمان زلزله و 
سونامي ســال ۲۰۱۱ ژاپن نبودم اما آنچه شنیدم، 
این بوده که آن زمان کمبود جدي در مواد غذایي 
باعــث جیره بندي غذا شــده بود. البته مقایســه 
شرایط امروز با زلزله ۹ریشتري و سونامي عظیمي 
که منجر به فاجعه ذوب هســته اي نیروگاه اتمي 
فوکوشــیما شد و بســیاري از بخش هاي کشور را 
تعطیل کرد، اصلا  درســت نیســت. در کنار زلزله 
و ســونامي، ترس از تشعشعات اتمي سراسر ژاپن 
را فرا گرفته بود و ادعاي آلوده شدن مخزن سدها 
بر اثر باران و حتي بطري هاي پلاســتیکي ساختِ 
ژاپن باعث شــده بود همه به دنبــال بطري هاي 
آب آشــامیدني مخصوصا از نوع وارداتي باشــند. 
الان کمبود جدي در هیچ کــدام از مواد ضروري 
وجــود نــدارد. وقتي محصولي کمیاب مي شــود 
 مغازه ها هر روز بیشــتر از یک عدد/بســته به شما 
نمي فروشــند. تنها مواد نایاب، ماســک و ژل هاي 
ضدعفونــي دســت هســتند کــه بخــش تولید 
نمي تواند کفاف تقاضاي بسیار انبوه مردم را بدهد. 
یعني اگر در هر کشــوري قرار باشــد مردم از روي 
ترس به هر محصولي هجــوم بیاورند، بلافاصله 
انبارها خالي خواهد شد زیرا حجم تقاضا ناگهان 
ده ها و صدها و گاه هزاران برابر مي شــود. درباره 
واکنش مردم فکــر مي کنم توقــع و اطلاعات ما 
از ژاپني ها همیشــه دور از واقعیت بوده. درست 
اســت که فرهنگ بســیار خاصي دارند، از کودکي 
در کار گروهي آموزش مي بینند و وفاداري و تعلق 
به گروه، ســازمان و کشوري را که عضو آن هستند 
از مهم تریــن وظایف و افتخارات خــود مي دانند 
اما باز هم مردم ژاپن موجودات فضایي نیســتند. 
تــرس و نگراني از یک ویــروس واگیردار و کمبود 
مــواد روزمره آنها را هم مضطرب مي کند. شــاید 
به نسبت بسیاري از کشورها حرف شنوي بیشتري 
از دســتورالعمل ها دارند. به نظــرم یک دلیل که 
ویروس کرونا در ژاپن رشد کندي داشته این است 
که سطح بهداشت فردي و گروهي در ژاپن بسیار 
بالاســت. البته این مسئله به تنهایي و لزوما کافي 
نیســت. یعني ممکن اســت هفته آینــده ناگهان 
شــیوع ویروس در اینجا از کره جنوبي و ایران هم 
جلو بزند، اما چیزي که من مي بینم ســطح بالاي 

بهداشت و تمیزي در مردم و جامعه است».  
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کارتون خواب

تجربه دیگران

 مارکو د آنجلیس

آکادمى

 
آخرین یادداشت براي آخرین دوشنبه سال را در حالي 
مي نویســم که کشور در شــش ماهه اخیر بحران هایي 
متعدد را پشت سر گذاشت و آخرین این بحران ها که گویا 
هنوز به بالاترین حد خود نرســیده جدال بي رحمانه اي 
است که طبیعت یك بار دیگر با تمام ساکنان زمین شروع 
کرده است.  هنوز تاریخ به پایان نرسیده و نخواهد رسید، 
اما مي توان این ویروس را با معنایي اســاطیري ویروس 
قیامــت هم خواند. مصیبتي که با همه ناشــناخته ها و 
نماد هایــش چهره اي تماما اســاطیري بــه خود گرفته 
است؛ انگار تمام این چند هزار سال بین این گونه حوادث 
لحظاتي بیش نبوده اســت. انسان با تمام پیشرفت ها و 
تکنولوژي و دانشش گویی زورقي است چونان ده ها هزار 
سال پیش دستخوش اقیانوس طبیعت. ویروس قیامت 
به نوعي ویروس روز حساب است. گویي طبیعت یك بار 
دیگر خــروش برآورده تا از منکــران حقیقت و ناباوران 
بــه دانش ، مبتلایان به بي کاهلي روح و اخلاق، انتقامي 
ســخت بگیرد؛ کاهلي اي که مانع پوسته ریزي و نوشدن 
معیارهاي اخلاقي مان مي شود. روش بسیار ساده است؛ 
تمام آنچه نگاه ســاده ما به واقعیات و احساس پوست 
و گوشــت را در پیله هایــي خیالي پیچیــده و پیچیده تر 
مي کند باید بریزد؛ پیله هایي چندین هزار ســاله، هر چه 
قدیم تر، پیچیده تر و چسبناك تر و هر چه جدید تر، ساده تر 
و لغزان تر. پایبندي تام به واقعیات به احساس پوست و 
گوشــت هرگز آسان نبوده است وقتي همواره از طریقي 
آن را درك مي کردیــم و خود طریق نیازمند تعبیري بود 

و آن تعبیــر خود پیله اي هر چنــد ملایم تر و لغزان تر. از 
مصداق ها مي گذرم؛ دشوار نیســت یافتن شان. ویروس 
قیامت گویي پل صراط یا به بیان امروز، دروازه ای امنیتي  
اســت که با دقت و بي رحمانه ناســره را از سره جدا و 
به شــدت تنبیه مي کند. نه به اقویــا احترام مي گذارد نه 
پاس اغنیا دارد و نه به درماندگان رحم مي کند. دروغ را 
فاش مي کند، خرافه را در دمي مي سوزاند، تلاش را هم 
اگر ذره اي عقل گرایانه نباشد پاس نمي دارد. گام برداشتن 
با گام هاي تند او دشــوار است و فرصت بي راهه نیست. 
ویروس قیامت گویا فرصتي اســت براي سر زدن به باغ 
درون ، بــاغ بي برگي که سال هاســت تیغ هرس نخورده 
اســت. سیاحت بیرون موکول شــد به پیرایشي اساسي ، 
بعد از آتشــي که ویروس انداخته است! وقتي همه چیز 
سوخت و از سوخته ها باغي دیگر رویید. آیا تقارن ویروس 
با پوست اندازي طبیعت و آغاز بهار به معناي برخاستني 
ققنوس وار از خاکســتر تمام انــواع توهمات و خرافات 
همین اشباح چند هزار ساله نیست ؟ یافتن این تقارن ها و 
استفاده از آنها در چرخش قلم و توضیح ایده ها بي فایده 
نیست اما مشــکل از جایي آغاز مي شود که زیبایي کلام 
چون هاله اي که پیش تر گفتم رفته رفته حجاب واقعیت 
مي شــود و رنگي آییني به خود مي گیــرد.  در مقابله با 
ویــروس قیامت و کارهاي ضروري و اجتناب ناپذیري که 
آفریــده تنها منادیان دانش و حقیقت حرفي براي گفتن 
و راهي براي پیشــنهاد کردن دارند، حالا همه ساعت ها 
منتظــر مي ماننــد تا جدولي تهیه شــده به  دســت یك 
اپیدمیولوژیســت را ببینند، تحلیلي از یك جامعه شناس 
بخوانند یا ویدئویي از یك متخصص عفوني را به تماشا 
بنشینند . آیا در ســال جدید در روزهاي بعد از کرونا هم 
همیــن روش در تمام ابعاد زندگــي اجتماعي ما ادامه 

خواهد یافت؟ ان شاءاالله.

ویروس قیامت
 بابک زمانى

 نورولوژیست

زاویه دید

از زمان اعلام همه گیري ویروس کووید ۱۹ در ایران، 
روزي نیست که در رسانه ها نخوانید که فلان کارشناس 
یا فلان مســئول با ابراز نگراني نسبت به شیوع گسترده 
ایــن ویــروس، از بي توجهــي برخــي از ایرانیــان به 
توصیه هاي وزارت بهداشــت مبني بر پرهیز از ســفر و 
لزوم درخانه ماندن، گلایه کرده اســت. گاه این گلایه ها 
همراه است با تهدید که اگر چنین نکنید فلان مي شود 
و فلان. اما برخلاف این گلایه هاي مکرر انتشــاریافته در 
رســانه ها که گویا با بي توجهي و بي اعتنایي مخاطبان 
گلایه همراه اســت، کمتر دیده مي شــود که مســئولي 
پاســخ دهد آیا مي داند چرا برخي شــهروندان به این 
توصیه هــا بي اعتنایــي مي کنند؟ اینجاســت که بحث 
ســلامت جســم کنار مي رود و موضوع مهم سلامت 
روان مطرح مي شــود و اگر به دلایل روان شناختي این 
بي اعتنایي ها توجه نشــود، حتي اســتفاده از ابزار زور 
نیز که گویا مطلوب و مــورد توصیه برخي افراد ناآگاه 
از سازوکارهاي روان شــناختي رفتارهاي انساني است، 
بي فایده و اغلب موجب پیچیده ترشدن ماجرا مي شود. 
این افراد نــاآگاه گویا مي پندارند که بحــران کووید ۱۹ 
در ایران، اولین بحران ملي در تاریخ جهان اســت و از 
ایــن رو، باید همه چیز را از نو آفریــد و طرحي نو براي 
مقابله با آن درانداخت. در حالي که جهان حداقل در 
قرن بیســتم شاهد دو جنگ جهاني بزرگ و بحران هاي 
متعدد و بزرگ تري نســبت به کووید ۱۹ بوده اســت و 
در همیــن قــرن، روان شناســي اجتماعــي مطالعات 
فراواني براي یافتن پاســخ به ســؤالات متعدد درباره 
چرایي رفتارهاي انســان در میانه بحران ها انجام داده 
و خوش بختانه به پاسخ هاي علمي و دقیقي نیز دست 
یافته است. بررسي این پاســخ ها ما را در میانه بحران 
ویروس کووید ۱۹ از اختراع دوباره چرخ بي نیاز مي کند 
و همین طور از این همه ارائــه تحلیل ها و راهکارهاي 
متعدد و متفاوت! آخرین تحلیل  و راهکار ارائه شــده در 
این مورد که کاملا بي توجه به مطالعات روان شناســي 
اجتماعي است در جلسه ۲۱ اسفند هیئت دولت توسط 
رئیس جمهور ارائه شــده اســت. ایشــان در این جلسه 
فرموده انــد: برخي فکر مي کنند تردد به معني ســفر از 
تهران به شــهر دیگري اســت، ولي اگر از شمال تهران 
به جنــوب و مناطق دیگر تهران رفتنــد به معني تردد 
نیســت و اشکال ندارد و داخل تهران است. وقتي اعلام 
مي شود تردد مضر اســت، سفر درون شهري هم همان 
اثر را در شــیوع بیماري را دارد و تفاوتي نمي کند، برخي 
فکر مي کنند سفر داخل اســتان با بیرون استان تفاوتي 
ندارد. ســفر چه از استان به اســتان دیگر و حتي درون 
استان بین شــهرهاي داخل استان و بین شهرستان ها و 
روستاها چه از بخشي به بخش دیگر. توصیه این است 
که حتي الامکان ترددها بایــد به حداقل ممکن کاهش 
یابد. مگر اینکه تردد ضــروري وجود دارد. همه باید به 
پروتکل ها و اصول ابلاغي توجه و مراعات کنند تا زنجیره 
شــیوع بیماري شکسته شــود. چنین توصیه هایي از آن 
جهت بي توجه به مطالعات روان شناسي اجتماعي است 
که هیچ توجهــي به چرایي این ترددهاي مورد اعتراض 
نــدارد. چرا یک شــهروند تهراني، گیلاني یــا مازندراني 
باید خانــه امن خود را رها کند و به ســوي خیابان ها و 
اماکن ناامــن بیماري خیــز حرکت کند؟ قطعا ایشــان 
به عنوان عالي ترین مقام اجرائي کشور نتایج نظرسنجي 
صورت گرفتــه توســط جهــاد دانشــگاهي در تهران را 
دیده اند که تقریبا نیمي از ساکنان پایتخت ویروس کرونا 

را جدي نگرفته اند. اما مانند تمامي رفتارهاي انســاني 
این ترددهــا و بي اعتنایي ها علت دارد و اگر بي توجه به 
این دلایل باشــیم در تصمیم گیري ها خطا خواهیم کرد. 
یکي از مهم ترین دلایل، بي اعتمادي و شــکاف عمیقي 
است که بین بخشي از جامعه و دولت ایجاد شده است. 
در آموزه هــاي روان شناســي اجتماعي اثبات شــده که 
متقاعدسازي نیاز جدي به مقبولیت پیام دهنده در ذهن 
پیام گیرنده دارد. در واقع، آنچه امروز دولت دوازدهم با 
آن مواجه است، فقدان مقبولیت است و طبیعي است 
که پیام هاي صادرشــده توسط این نهاد توسط بخشي از 
جامعه اصلا شــنیده نمي شود، چه برسد به آنکه به آن 
توجه شود. یکي دیگر از دلایل بي توجهي، تناقض هایي 
اســت که از سوي مســئولان امر دیده مي شود. یکي از 
مهم تریــن این تناقض ها این اســت کــه چگونه رئیس 
دولت به شــهروندان اصــرار مي کند در خانــه بمانند، 
در حالي که حتــي یک روز هــم ادارات دولتي تعطیل 
نمي شوند و جالب تر آنکه هر روز حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار 
مدیر و معاون مدارس در سراســر کشور هم موظف به 
حضور در مدارس خالي از دانش آموز هســتند؟ آیا این 
تعداد از افراد ملزم به تردد، خطري تهدیدشان نمي کند؟ 
خب، اگر قشر کارمند با رفت و آمد به ادارات با خطر کرونا 
مواجه نمي شــوند، چگونه مي توان آنها را متقاعد کرد 
که رفتن شان به فلان مغازه و فروشگاه خطرناک است؟ 
دلیــل دیگر از منظر روان شناســي اجتماعــي که بارها 
توســط عالمان این علم آزموده و اثبات شده، این است 
که انسان ها اگر با دو خطر مواجه باشند که یکي در زمان 
حــال رخ مي دهد و دیگري در آینده، به صورت خودکار 
و ناآگاهانــه، میزان خطري را کــه در آینده با آن مواجه 
خواهند شد کم برآورد مي کنند. مصداق چنین آموزه اي 
در وضعیــت فعلي مــا، بي توجهي کارگــران روزمزد، 
رانندگان و کسبه به خطر ابتلا به ویروس کووید ۱۹ است. 
چراکه این قشــر اگر درآمدي کسب نکنند در زمان حال 
معیشت شــان را با خطر قطعي مواجه مي بینند و از این 
گروه نمي توان انتظار داشــت که به خطر احتمالي ابتلا 
به کروناویروس در صورت تردد توجهي کنند. نکته دیگر 
در این زمینه که بارها به آن پرداخته شــده، تغییر سبک 
زندگي مردم است. یکي از مهم ترین این تغییرات حضور 
در خانه و پرهیز از تفریحات بیرون از خانه است. تمامي 
افرادي کــه چنین توصیه اي را به کرات بیان مي کنند به 
وضعیت ســکونت شــهروندان بي توجه هستند. براي 
مثال، چگونــه مي توان یکباره به یک خانــواده چهار یا 
پنــج نفره توصیه کرد که در یک آپارتمان ۵۰ یا ۶۰ متري 
حضور داشته باشند و بیرون نیایند. آیا باید تمام یافته هاي 
روان شناسي اجتماعي را که ازدحام در محیط هاي بسته، 
به مدت طولاني سبب آشفتگي و کاهش سلامت روان 
مي شود، نادیده گرفت؟ این در حالي است که وضعیت 
ارتباطي همسران مطلوب باشــد که در غیر این صورت 
وضعیــت به مراتب پیچیده تر خواهد شــد.  کاش مقام 
عالي اجرائي کشــور در بیان بایدها و نبایدها به این چند 
مورد کوچک اما بسیار مهم توجهي مي کردند و به جاي 
بحــث با اعضاي هیئت دولت درباره بســتن یا نبســتن 
جاده ها بــه راهکارهاي اختصاصــي و دقیق براي رفع 
چنین موانعي مي اندیشیدند. بي پرده تر سخن بگوییم: با 
چالش خنــده و بیان اینکه همه چیز تحت کنترل و آرام 
است، نمي توان آرامش را بر جان شهرونداني نشاند که 
درگیر چنین تصمیمات متناقض یا بي توجه به وضعیت 
شخصي شان هستند. یادمان باشــد فرق بسیاري است 
بین جنبش خوش باشــي در روان شناسي غیرعلمي که 
با حرف درماني ســعي در ایجاد آرامش و حفظ سلامت 
روان آدمیــان دارد و روان شناســي علمــي که بر نقش 
راهکارهاي اجرائي براي حفظ سلامت روان انسان ها در 

زمانه بحران تأکید مي کند.  

چرا بخشی از مردم به ترددهایشان در شهرها ادامه می دهند؟

گان و ماسك 
به جاي لباس شب عید

از کســب و کارها روي  � درحالي کــه بســیاري 
فروش شب عید حســاب ویژه اي باز کرده بودند 
و منتظر بودند تا در این شــرایط اقتصادي بخشي 
از درآمدهاي شان را از بازار شب عید کسب کنند، 
شــیوع کرونا به آنها و بسیاري دیگر شبیخون زد. 
هنوز پیش بیني درستي از میزان خسارت وارد شده 
به این کسب وکارها منتشر نشده است، ولي همه 
به خوبي مي دانیم در نتیجه فشار اقتصادي ای که 
از کرونا به بسیاري از کسب وکارها وارد شده، چند 

ماه سختي در ابتداي سال در انتظار ماست. 
یکــي از ایــن صنایعــي که خــودش را براي 
درآمدزایي گســترده در شــب عید آمــاده کرده 
بود صنعت پوشــاک کشــور بود که بــا اتفاقات 
رخ داده با رکودی بزرگ مواجه شــد. با این حال 
و در میان همه این مصائب، شــنیدن برخي اخبار 
مایه دلگرمي اســت؛ از جمله اینکه بســیاري از 
تولیدي هاي لباس با اینکه خودشان را براي تولد 
انبوه شب عید آماده کرده بودند، خیلي زود تغییر 
کاربري دادند و در تولیدي هاي خودشان اقدام به 
تولید ماسک و گان پزشــکي کردند. حجم بالاي 
تقاضــا و کمبــود تجهیزات محافظتی پزشــکی 
به ویژه براي کادر درمان در سرتاسر کشور موجب 
شد تا بســیاري از این تولیدي ها پا پیش بگذارند 
پزشــکي  گان  و  ماســک  کارگاه هاي شــان  در  و 
تولید کنند. این تغییر کاربري با ســختي هایي هم 
همراه بــود. مهم ترینش این بــود که چرخ هاي 
خیاطي این تولیدي ها براي دوخت ماسک و گان 
مناســب نبود. با این حال و با چنــد روز تأخیر و 
ایجــاد تغییراتي در خط تولید توانســتند خطوط 
تولید خود را در اختیار تأمین تجهیزات پزشــکي 
بیمارستان ها بگذارند. در تهران حداقل پنج برند 
بزرگ تولید لباس، خطوط تولید خودشــان را در 
اختیار تأمین مایحتاج کادر درماني بیمارســتاني 

قرار دادند.
 نکته جالب درباره تغییر کاربري ها این اســت 
که برخــي از این تولیدي ها ایــن کار را به صورت 
پزشــکي  کادر  از  در حمایــت  تنهــا  و  رایــگان 
بیمارســتاني انجام مي دهند. یکــي از برندهاي 
معــروف ایران که این روزهــا خط تولید خودش 
را در به تولید گان پزشــکي و ماســک اختصاص 
داده در حساب اینستاگرامش نوشته است: «کادر 
درماني و پزشکي نیاز مبرم به گان و ماسک دارند. 
مردان و زنان خیاط زیادي با غیرت و خودجوش 
پشــت چرخ ها نشستند و شبانه روز در حال تولید 
این لباس ها هســتند. هر روز کارگاه هاي بیشتري 
بــه کمک ما مي آیند و تولید مــا در حال افزایش 

است. بسیاري از کساني که این روزها پشت چرخ 
خیاطي ها در حال دوخت و دوز هستند به صورت 
داوطلبانه آمدند تا به کادر درماني بیمارستان ها 
که از کمبــود تجهیزات رنج مي برند، کمک کنند. 
پشــت کادر درماني بیمارســتان ها مردان و زنان 
باغیرتي هســتند که رایگان و باعشق در حال کار 
هســتند». با این حال و در حالي که از تولیدي هاي 
زیــادي اخبــاري مبني بــر راه اندازي خــط تولید 
ماســک و گان پزشــکي به گوش مي رســد، اما 
گویا مشــکلي بزرگ تر از تغییر خــط تولید براي 
تولیــد این محصــولات در میان اســت و آن هم 
تأمین مواد اولیه تولید ماســک و گان است. یکي 
از تولیدکننــدگان بخش خصوصــي که به تازگي 
خط تولیدش را به تولید ماســک اختصاص داده 
مي گوید که بزرگ ترین مشــکل در راه تولید انبوه 
ماســک متناســب با نیازهاي این روزهاي کشور 

کمبود مواد اولیه است. 
او در این زمینه مي گوید که برخي از تولیدي ها 
خودشــان داوطلبانــه پارچــه تهیــه کرده اند تا 
تجهیزات بیمارســتان را تأمین کننــد، با این حال 
حمایت درســتي از ســایر تولیدي ها که آمادگي 
تأمین نیازهــاي بیمارســتاني و درماني را در این 
روزها دارند نمي شــود و پارچه مورد نیاز به آنها 
تحویل داده نمي شود. علاوه بر تهران، در بسیاري 
از شهرســتان ها هم این روزها تولیدي هاي لباس 
در حال تأمین مایحتاج کادر درماني بیمارستان ها 

هستند. 
در ایــن میان البتــه مــواردي از کارخانه هاي 
کوچك تر  هم هســتند که به صورت سه شیفت 
مشغول کارند تا بخش هایي از تهیه گان و ماسك 
را انجام دهند و به کارخانه هاي اصلي تهیه کننده 
برسانند. در این میان هم از بي کاري کارگران خود 
جلوگیري کرده اند هم در صورت عدم سودجویي 

گامي براي هم وطنان خود برداشته اند.

روزهاي کرونایی

روزگار مهاجران -2

به عنوان کســی که از پدر و مادری افغانستانی 
در شهر تهران متولد شــده ام و هیچ وقت فرصت 
دیدار کشــورم را تا به امروز نداشته ام، خواه ناخواه 
همیشه در هر جمعی یک قدم عقب تر ایستاده ام. 
در جمع هم وطنانم به واســطه مســلط نبودن به 
زبان دری و در جمع دوســتان ایرانی ام به واسطه 
شــبیه نبودن چهره ام. اما هیچ وقت نتوانستم خود 
را از هیچ کدام از این گروه هــا جدا بدانم. در مورد 
اول شاید چهره ام مرا متعلق به آن گروه می کرد و 
در مورد دوم لهجه سلیس تهرانی ام؛ مواردی که 

مرا در گروه های مقابل از آنها جدا می کرد.
چیزی که می تواند احســاس تعلق خاطر را در 
من و به طور متقابــل در جامعه میزبان به وجود 
آورد، درک صحیح از معنای هویت اســت. هویت 
نزد بیشــتر آدم ها شــاید ختم شــود به یک مدرک 

قانونی قابل اســتناد و یک چهره مشــخص و زبان 
مشخص و یک سری تعاریف مشخص دیگر.

اما برای انسانی که مهاجر زاده می شود هویت 
معنای گســترده تری به خودش می گیرد. گو اینکه 
انسان امروز؛ چه مهاجر باشد و چه نباشد، به خاطر 
روبه روبــودن با جهان عظیم مجازی با مشــکلی 
بــه نام هویت روبه روســت و اگر مهاجر باشــی و 
صدای ضعیفی داشته باشی در میان دیگر صداها 
شــنیده نخواهی شــد. هویت را شاید من به شکل 
یک نیاز معنوی می بینم که شــاید در نگاه اول در 
هرم مازلوی یک مهاجر جایی نداشــته باشــد، اما 
فکر می کنم اگر به دقت پاســخ گویی نشــود تمام 
نیازهای مادی مان را تحت پوشــش قرار می دهد. 
در تمام ســال هایی که با معنای هویت آشنا شدم، 
در حال جدال با هم وطنان خودم بودم برای اینکه 
چــه بخواهیم یــا نخواهیم متعلق به بخشــی از 
این خاک هســتیم و باید برای احقاق حقمان اول 
خودمان هویتمان را تعیین کنیم تا بتوانیم به زبان 
صریحی درباره نیازهایمان صحبت کنیم و توأمان 
با دوســتان ایرانی ام در حال جــدال بودم که چرا 

خــودم را متعلق به این جامعــه می دانم و مانند 
آنها حق دارم منتقد عملکرد دولت و ملت باشم.

مــن عامدا نمی خواهــم درباره نیــاز آموزش، 
مسکن، شغل بر اســاس شایستگی، امنیت شغلی 
و ... یــک مهاجــر افغان صحبت کنــم، چون فکر 
می کنم قبل از من دیگران به آن پرداخته اند. همه 
ما تــا حدودی با این مقوله ها آشــنا هســتیم. اما 
فکــر می کنم تمام این نیازها در بســتری به وجود 
می آینــد که من با هــر ملیتی که بــه وجود آمده 
باشــم و به هویت خویش آگاه باشــم، دســت کم 
از راه منطقی تری پاســخ داده می شــود. همیشه 
به شــرایط ایدئالــی فکر می کنم که می شــد ما از 
افغانستانی بودنمان بیشتر حرف بزنیم و گوشی هم 
برای شنیدن حرف هایمان باشد. بدون پیش فرض 
و کلیشه های رایج، ما نیازمند یک آموزش صحیح 
از درک هویت چندپاره ای هستیم که ما را 
شکل داده و نیازمندتر هستیم تا از طرف 
جامعه میزبــان پذیرفته شــویم. هویت 
چیزی نیســت کــه با یک برگــه پذیرش 
شــهروندی بشــود روی بقیــه نیازهای 
جامعــه مهاجر را پوشــاند و چیزی هم 
نیســت که با یک کارت آمایش شش ماه 

اعتبار پاسخ گوی آن بود.
پذیــرش از ســوی جامعــه ایرانی و 
توان نشــان دادن قابلیت های من مهاجر 
هر دو در کنار هم و نیازمند هم هســتند. گو اینکه 
جامعه مهاجر ســال ها تلاش کرده و در رتبه های 
کنکور و هر شــغلی کــه اجازه فعالیــت در آن را 
داشــتیم سعی مان را به بهترین نحو کرده ایم، ولی 
مشــارکت در پذیرش ما کم رنگ بوده است. چقدر 
جــای خالی یک نشــریه از آن جامعه مهاجر، یک 
صدای رادیویی و یک شــبکه تلویزیونی از آن خود 
در جامعه ایران حس می شــود. رســانه هایی که 
می توانند بــه هویتی که هر روز بیشــتر به بیراهه 
می رود جان ببخشند. نمی توانم نیازمان را به حق 
مســکن و تحصیل تقلیل دهم. خواه ناخواه ما در 
بدنه خارجی این جامعه دوش به دوش مردم ایران 
ایســتاده ایم و این نیاز اگر درست پاسخ داده نشود، 
در نســل های بعــد می تواند منجر بــه اتفاق های 
ناخوشــایند شــود. فکر می کنم پذیرش از ســوی 
جامعه ایرانی و تلاش بــرای فهمیدن نیاز واقعی 
مهاجر و توان و تلاش از ســوی جامعه مهاجر هر 
دو بــه موازات هم می تواند بــه یک بدنه اصلی و 
یک جامعه متحــد و کارآمد منجر شــود و قطعا 

اتفاق خوشی خواهد بود. 
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